
7 اقتصادى

ضريب نفوذ مشـــتركان اينترنت پرســـرعت سيار در حالى اكنون به 
42درصد رسيده است كه اين ضريب در سال 1392 و ابتداى كار دولت 

يازدهم تنها 0/8 درصد بود.
به گزارش ايرنا، پس از فراهم شدن زيرساخت ها در دولت يازدهم 
روند بهره مندى جمعيت كشـــور از جديد ترين فناورى هاى اطلاعات و 
ارتباطات، شدت كم سابقه اى گرفت به گونه اى كه اكنون تعداد مشتركان 
اينترنت پرسرعت ثابت و سيار با رشدى هشت برابرى از 5 ميليون نفردر 

سال 1392 به 43 ميليون مشترك تاپايان سال 1395 رسيده است.
افزايش هشت برابرى تعداد مشتركان اينترنت پرسرعت ثابت و سيار 
بيانگر آن است كه اكنون تعداد بيشترى از مردم كشورمان مى توانند بدون 
كمترين محدوديتى دسترســـى آزاد به اطلاعات داشته و علاوه برآن تعداد 
زيادترى از اين جمعيت مى توانند براى ايجاد اشـــتغال با اســـتفاده از اين 

امكانات اقدام كنند.
اكنون تعداد پورت فعال پهن باند ثابت كشور از 5 ميليون پورت سال 
1392 به 10 ميليون پورت رسيده كه اين امر به معناى آن است كه مى توان 
به راحتى آخرين محتواهاى توليد شده در فضاى مجازى را بدون كمترين 

محدوديت بر روى گوشى هاى هوشمند تلفن همراه دريافت كرد.
اكنون و با فراهم شدن اين زيرساخت هر توليد كننده فيلم و سريال 
مى تواند محتواى خود را در اقصى نقاط كشـــور بدون واســـطه به دست 

مخاطب برساند.
اكنون رساندن پيام به گروه مخاطبين و دريافت بازخورد آن و همچنين 
دريافت پيام از گروه مخاطبين به يك روند عادى تبديل شده است و ديگر 

جريان يك طرفه توليد محتوا جايى در ميان مخاطبان ندارد.
يك استاد آى.تى دانشگاه علوم و فنون جديد دانشگاه تهران با اشاره 
به وضع روبه رشد اينترنت مى گويد: وضع خوبى كه درزيرساخت هاى 
اينترنت ايجاد شده علاوه بر آنكه سرعت دسترسى به اطلاعات را افزايش 

داده ، امكان ايجاد اشتغال هاى نوين را هم فراهم كرده است.
حسين بوبرشاد اذعان مى دارد: اكنون و با اين زيرساخت ها جوانان 
علاقمند و متخصص به سمت ايجاد اشتغال هايى متمايل شده اند كه تا پيش 
از آن و به دليل فراهم نبودن زيرساخت ها امكان آن ميسر نبود.وى اضافه
 مى كند: اما اكنون شاهد هستيم كه هرروز تعدادى از جوانان مستعد و تحصيل 
كرده با ايجاد شغلى جديد در فضاى مجازى ضمن فراهم كردن آسايش و 

راحتى براى مردم توسعه اشتغال پايدار را در كشور رقم مى زنند.
بوبرشاد ايجاد زيرساخت ها را از عوامل موثر در رونق اين نوع اشتغال 
ذكر كرده و مى افزايد:علاوه بر زيرساخت ها، حمايت هاى خوبى كه چه 
از بعد تسهيلات و چه از بعد اختصاص مكان هاى علمى انجام شد، اين 

رونق و توسعه را براى كشور رقم زد.
علاوه برزيرســـاخت هايى كه ايجاد شد وزارت ارتباطات و فناورى 
اطلاعات مجرى طرح ملى جابجايى اپراتورتلفن همراه بدون نياز به تغيير 
شماره تلفن هم شد تا مردم هر زمان از خدمات دادن اپراتورتلفن همراه خود 
احساس نارضايتى كردند بتوانند در كمترين زمان ممكن اپراتورتلفن همراه 
خود را تغيير دهند بدون آنكه شماره اى كه با آن سال ها خو گرفته اند 

را تغيير دهند و اين موضوع به آنها ضررى برساند.
همچنين در حال حاضر بيســـت و هفت هزار روستاى كشور داراى 
اينترنت پرسرعت شده اند كه مى تواند دسترسى روستاييان اين روستاها 
را به اقصى نقاط جهان فراهم كند بدون آنكه روستايى نياز داشته باشد از 
روستاى خود خارج شود.اكنون روستاييان با اين امكان مى توانند نسبت به 
درمان خود از طريق مراجعه به پزشكان بين المللى اميدوارباشند، بدون آنكه 

نيازمند صرف هزينه هاى سنگين و ترددهاى بى شمار باشند.
اكنون روستايى ايرانى مى تواند محصولى را كه توليد كرده به دورترين 
نقطه جهان معرفى كند و منتظر آن باشد تا خريدارى آن را با قيمتى مناسب 
خريدارى كند، بدون آنكه واسطه اى از خدا بى خبر بخواهد محصول وى 

را به كمترين مبلغ خريدارى كند.
محمـــود واعظى وزيرارتباطات و فنـــاورى اطلاعات درباره اينترنت 
روستايى گفته بود: هدف از بردن اينترنت به روستاها تنها اين نيست كه آنها 
وب گردى كنند، بلكه مى توانند با استفاده از اين فناورى نوين براى ارتقاى 
سطح دانش خود استفاده كرده، تازه ترين شيوه هاى كشت را فراگيرند و 

براى مبارزه با آفات از به روزترين دانش ها برخوردار شوند.
اكنون تلاش ها براى ديجيتالى كردن كشور به بار نشسته است و روز 
به روز شاهد جديد ترين راهكارهاى توسعه اى و اشتغال زايى هستيم كه 

پايدارى آنها نيازمند تلاش و همراهى ساير قوا با قوه مجريه است.

ضريب نفوذ 
اينترنت پرسرعت درمسير اوج

امروزه كمبود آب مشـــكلات زيادى را براى 
تأمين آب شـــرب سالم، توليد كافى محصولات 
كشاورزى و روندعمومى زندگى انسان ها به وجود 
آورده است. طبق آمارهاى بين المللى، پيش بينى 
مى شود تا سال 2025ميلادى حداقل نيمى از مردم 
جهان با تنش آب و مشـــكلات ناشى از كم آبى 
مواجه شوند. اين شرايط براى كشورهاى واقع شده 
در نواحى خشك و نيمه خشك مانند ايران وخيم تر 
اســـت. كشور ايران در مقايسه با متوسط جهانى، 
حدود يك ســـوم بارش سالانه و حدود سه برابر 
تبخير دارد. همچنين توزيع بارش ها بسيارناهمگون 
بوده و عمدتاً ريزش ها در مناطق كوهستانى رخ 
مى دهد و انطباق لازم بين دوره هاى بارندگى با 
دوره هاى توليد محصولات كشاورزى در دشت ها 
وجود ندارد. ازاين رو، لازم است از طريق ابزارهاى 
مختلف براى جلوگيرى و تشديد بحران در منابع 

آب كشور اقدام شود.
يكى از ابزارهايى كه در دهه اخير مورد توجه 
كشـــورهاى جهان قرار گرفته است، تجارت آب 
مجازى اســـت. آب يك نهاده مهم و حياتى در 
توليد محصولات كشـــاورزى و همچنين بسيارى 
از محصولات صنعتى و خدماتى است. هر واحد 
توليـــد اين محصولات دربرگيرنده مصرف مقادير 
متنابهى آب بوده كه از آن باعنوان آب مجازى ياد 
مى شود. به عبارت ديگر، آب مجازى مقدار آبى 
اســـت كه يك فرآورده كشاورزى يا توليد صنعتى 
در مراحل مختلف زنجيره توليد از لحظه شروع تا 

پايان مصرف مى كند.
صفت مجازى در اين تعريف بدان معناست كه 
بخش عمده آب مصرف شده طى فرآيند توليد در 
محصول نهايى وجود فيزيكى ندارد و در حقيقت 
بخش بسيار ناچيزى از آب مصرفى در پايان به عنوان 

آب واقعى دربافت محصول باقى خواهد ماند.
در اين راســـتا مى توان با به كارگيرى مفهوم 
آب مجازى و با توجه به نقش نهاده آب در توليد، 
اصلاحاتى در تركيب فعاليت هاى مصرف كننده آب 
و نحوه تخصيص آب بين فعاليت ها و محصولات 
بـــه وجود آورد كه به كاهش اتلاف منابع آب و 

افزايش راندمان آب منجر شود.
بديـــن ترتيـــب مفهوم آب مجـــازى و به 
كارگيـــرى اصـــول اقتصـــادى در تجارت آن 
مى تواند ســـرآغاز روندى نو در شـــكل دهى
 سياســـت هاى اقتصادى دولت براى تخصيص 
اين منبع كمياب و مديريت شوك هاى كم آبى و 
خشكسالى در جهت استفاده پايدار از آب با توجه 
به ظرفيت كشـــور باشد. طبق نظريه هاى تجارت 
بيـــن الملل دو طرف تجارت با به كارگيرى اصل 

مزيت نسبى مى توانند ازتجارت منتفع شوند.
در مورد نهاده آب هم مى توان از اين اصل 
بهره جست. چنانچه ناحيه اى داراى مزيت نسبى 
منابع آبى است، مى تواند به توليد محصولات آب 
بر بپردازد و با ناحيه ديگر كه از اين مزيت نسبى 
برخوردار نيست، مبادله انجام دهد.اما نكته قابل توجه 
اين است كه درخصوص تجارت آب مجازى دو 

ديدگاه كلى وجود دارد.
درديدگاه اول، تجارت آب مجازى مى تواند 
جايگزين مناسبى به جاى انتقال بين حوضه اى آب 
در كشورهاباشـــد. بر اين اساس مى توان به جاى 
ســـرمايه گذارى براى انتقال فيزيكى آب، آن را به 
صـــورت مجازى وارديا صادر كرد كه اين روش 
ارزانتر از ســـرمايه گذارى در پروژه هاى بزرگ 
مقياس انتقال بين حوضه اى آب است. در تئورى 
تجارت آب مجازى، براى كاهش فشـــار بر منابع 
آب، به كشورهاى كم آب توصيه شده كه به جاى 
توليد مواد غذايى از منابع آب داخلى، به واردات 
مواد غذايى مبادرت ورزيده و منابع آب داخلى را 
براى فعاليت هاى تجارى پر سود اختصاص دهند. 

در واقع گزينه تجارت مجازى آب از طريق تبادل 
كالاهاى كشـــاورزى، چه داخلى و چه خارجى، 
راهكارى اســـت كه مى توان با اســـتفاده از آن از 
بحران وكمبود آب در ســـطح ملى، منطقه اى و 
جهانى جلوگيرى كرد و مانع تبعات منفى اقتصادى، 

اجتماعى وسياسى آن شد.
  در ديدگاه دوم، خودكفايى نسبى و سرمايه 
گذارى براى امنيت غذايى بر تجارت آب مجازى 
اولويت داده شده است. دلايل ارائه ديدگاه دوم اين 

است كه تجارت آب مجازى وضع اقتصادى
آتى كشـــاورزان را ناديده گرفته و وابستگى 

درآمدى زارعين به كشـــاورزى را لحاظ نمى كند. 
ازسوى ديگر مشكلات به وجود آمده ناشى از بيكار 
شـــدن بخشى از جامعه بيشتر از منافع حاصل از 
تجارت آب مجازى است. بنابراين، از الزامات استفاده 
از ابزار تجارت آب مجازى براى مديريت منابع آب 
آن است كه به هردو اين ديدگاه ها توجه شود. براى 
مثال، اگر براساس رويكرد اول قرار است براى يك
محصول مشخص، واردات جايگزين توليد شود، 
حتماً براى ايجاد اشتغال جايگزين يا پيشنهاد يك

محصول جايگزين با مصرف آب پايين برنامه ريزى 
شده باشد.

البته ســـؤالات زيادى درخصوص نقش و 
جايگاه تجارت آب مجازى درمديريت منابع آب 
مى تواند مطرح باشد. ازجمله اينكه كشورها چه 
پتانسيلى براى حفظ منابع آب هاى خود از طريق 
بهينه سازى توليد و تجارت دارند؟ يا اينكه تا چه 
حد مى توان از رويكرد تجارت آب مجازى براى 
كاهش اتلاف منابع آب و جلوگيرى از بحران هاى 

آبى انتظار داشت؟
 مفاهيم آب مجازي

در ارتبـــاط با آب مجازى تعاريف و مفاهيم 
متعددى ارائه شـــده اســـت و هر يك برآنند تا از 
منظرى متفاوت ميان توليد و مصرف آب رابطه اى 

برقرار كنند. آب مجازى به مقدار آبى گفته مى شود 
كه يك كالا يايك فرآورده كشـــاورزى طى فرآيند 
توليد، مصرف مى كند تا به مرحله تكامل برسد. 
به عبارت ديگر، به طورساده مى توان آب مجازى 
را مقدار آبى تعريف كرد كه به طور مســـتقيم و 

غيرمستقيم براى توليد كالامورد نياز است. 
صفـــت مجـــازى در اين تعريف به آن معنا 
است كه بخش عمده آب مصرف شده طى فرآيند 
توليـــد در محصول نهايى وجود فيزيكى ندارد و 
در حقيقت بخش بســـيار ناچيزى از آب مصرفى 
در پايـــان به عنوان آب واقعى در بافت محصول 

باقى خواهد ماند. 
براى نخستين بار مفهوم آب مجاز توسط تونى 
آلن در سال 1993 معرفى شد. قبل از سال 1993
از واژه آب جاسازشـــده  استفاده مى شد، اما 
مورد توجه مديران، سياســـتگذاران و برنامه ريزان 
قرار نگرفته بود. در سال 1997 آلن در مقاله خود 
از اين مفهوم به عنوان يك راه حل راهبردى براى 
كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا استفاده كرد. 
اين مفهوم ارتباطى بين پايدارى منابعِ در دســـتِ

آب ومحل(جغرافيايى) توليد محصولات آب بر و 
محل(جغرافيايى) مصرف آن كالا برقرار مى كند

از سوى ديگر،آب مجازى ميزان كل آبى است 
كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در توليد يك واحد 
محصول به كارگرفته شده است و با توجه به اينكه 
آب به عنوان نهاده اى اوليه در توليد اســـتفاده مى 
شود، بسته به نوع تكنولوژى توليد، ميزان مصرف 
آب متفاوت خواهد بود. برخى تكنولوژى ها آب بر 
و برخى ديگر آب اندوزهستند. چنانچه تكنولوژى 
توليد داراى ساختارى آب بر باشد، استفاده از آب 
در توليـــد افزايش يافته وبهره ورى آب را پايين 

خواهد آورد.
در توليدات صنعتى از آنجا كه تكنولوژى توليد 
فقط ماهيت مكانيكى – فنى دارد، ميزان بهره ورى 

آب و در نتيجـــه ميزان تقاضاى آن قابل مديريت 
است. اما در توليد محصولات كشاورزى به دليل 
وجودساختار بيولوژيكى (علاوه بر ماهيت فنى) در 
تكنولوژى توليد ميزان استفاده از آب (تقاضاى آب) 
چندان قابل كنترل و مديريت نيســـت. به عبارت 
ديگر، استفاده از سيستم هاى آبيارى پيشرفته هر چند 
ميزان بهره ورى آب را بهبود مى بخشند، ولى لزوماً

ميزان مصرف كل را كاهش نمى دهند.
استفاده ازتكنولوژى هاى آبيارى داراى دو اثر 
است. از يك طرف با افزايش راندمان آبيارى باعث 
ذخيره كردن آب مى شـــوند و از طرف ديگر اين 

امكان را فراهم مى كنند كه بتوان همان منبع آب 
را براى توليد محصولات بيشترى به كار برد.به بيان 
ديگر بهره ورى ارتقا يافته، اما ميزان مطلق استفاده 

از آب بدون تغيير باقى مانده است.
درواقع كشاورزان با انگيزه افزايش درآمد زمين هاى 
ديگرى را زيركشت مى برند كه تا قبل از آن مزى 
كشـــت در آنها وجود نداشـــت. اما با داشتن آب 
اضافه اين امكان براى آنها وجود خواهدداشت كه 
دست به اين كار بزنند. در نتيجه در كنار بهره ورى 
نياز به مفهوم تازه اى براى اســـتفاده اقتصادى آب 
احساس مى شـــود كه تحت عنوان آب مجازى 

مطرح شده است.
بهره ورى آب، ميزان توليد محصول به ازاى 
مصرف هر واحد آب را نشان مى دهد كه نمايانگر 
مفهوم توليد متوسط است، ولى با مفهوم آب مجازى 
رابطه عكس دارد. زيرا آب مجازى در واقع ميزان 
استفاده از آب در هر واحد محصول است و تأكيد 
مفهوم آب مجازى بر ميزان اســـتفاده از آب در 

فرآيند توليداست.
يكى از شـــاخص هاى مهم ارزيابى مصرف 
منابع آب، شاخص بهره ورى آب است كه نشان 
مى دهد به ازاى هر واحد توليد آب مصرفى چه 
مقدار محصول توليد شده است. براى محاسبه اين 

شاخص توليدناخالص هر بخش اقتصادى بر مقدار 
آب مصرف شده در بخش مزبور تقسيم مى شود 
و عدد حاصل به عنوان شاخص مورد استفاده قرار 
مى گيرد. مقدار اين شـــاخص به تبعيت شرايط و 

ساختار اقتصادى كشورهامتفاوت است.
بررسى اين شاخص در بين كشورهاى مختلف 
جهان تفاوت هاى آشكارى را بين كشورهاى توسعه 
يافته و درحال توسعه نشان مى دهد ؛به طورى كه 
مقدار كل اين شـــاخص بين 2 / 28 دركشورهاى 
با درآمد بالا تا 8 / 0 در كشورهاى با درآمد پايين 
در نوسان بوده است. براساس اطلاعات منتشرشده 

توســـط بانك جهانى در سال 2006 متوسط اين 
شـــاخص طى دوره 1987 - 2004 در ايران براى 
بخش هاى كشاورزى، صنعت و براى كل اقتصاد 
بـــه ترتيب معـــادل 2 / 0 ، 2 / 26 و 6 / 1 بوده 
است كه نسبت به كشورهاى توسعه يافته و متوسط 
جهانى ارقام پايين ترى را نمايان مى ســـازد (به 

استثناى بخش صنعت).
به نظر مى رســـد بهره ورى آب در بخش 
كشاورزى ايران 2 / 0 پايين تر ازبرخى كشورهاى 
همسايه در منطقه است. براى مثال بهره ورى آب 
در كشور تركيه و ارمنستان به ترتيب يك و 0/6
دلار توليـــد به ازاى هر واحد متر مكعب مصرف 

آب در بخش كشاورزى است.
 در اين زمينه عبداالله درزى نفت چالى عضو 
هيات علمى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى 
سارى مى گويد: استفاده از شاخص هايى مانند آب 
مجازى و ردپاى آب طى سال هاى اخير، مورد توجه 
بسيارى از محققان مراكز تحقيقاتى و دانشگاهى سراسر 
جهان قرار گرفته است. اين شاخص ها از منظرهاى 
مختلفى، ميزان آب مصرفى را آشـــكار مى سازند. 
با وجود اقبال قابل توجه محققان، به نظر مىرسد 
خلاهاى زيادى در استفاده عملى از آنها براى بهبود 
مديريت آب، بويژه آب كشاورزى، در سطح ملى 

و جهانى وجود دارد.
يكى از اساسى ترين چالش هاى موجود، پايين 
بودن قابليت درك آنها توسط كشاورزان در مقايسه با 
پارامترهايى نظير ميزان توليد محصول است. علاوه بر 
اين، محرك هاى لازم براى عملى كردن نتايج آنها 
توسط كشاورزان وجود ندارد. راهكارهاى حاصله 
از كاربرد اين شاخص ها، عموما مستلزم تغييراتى 
در مديريت آب و زمين است كه اين مهم، ممكن 
است مشكلات اقتصادى و اجتماعى خاصى را در 

پى داشته باشد.
زارعان تنها در صورتى به نتايج مبتنى بر مفاهيم 
آب مجازى و ردپاى آب اعتماد مى كنند كه دولت 
بتواند نتايج مثبت ملموسى از كاربرد اين شاخص ها
 به آنها ارائه دهد يا راه حل مناسبى به عنوان درآمد 

جايگزين پيش بينى كند.
ناگفته پيداست كه در صورت ناديده انگاشتن 
تنوع فرهنگى و پيچيدگى مسائل اجتماعى در ارائه 
راهكارهاى جايگزين، هر نوع تلاشى در اين راستا 
هرچند با صرف هزينه زياد، به شكســـت خواهد 

انجاميد.
ناگفته نماند: براســـاس آمار اعلام شده در 
حدود ســـه دهه گذشته (ســـال 1986 تا 2011

ميـــلادى) ميزان صادرات آب مجازى در جهان از 
438 ميليـــارد مترمكعب به 989 ميليارد مترمكعب 
افزايش يافته است؛ در اين ميان آمريكا با 34 درصد 
بيشـــترين سهم صادرات آب مجازى و كشورهاى 
آفريقايى با 8/ 3 درصد كمترين ســـهم را به خود 

اختصاص دادهاند.
 همچنين براســـاس گزارشهاى منتشر شده 
در حال حاضر بســـيارى از كشورها كه با كمبود 
منابـــع آب مواجهاند به واردات آب مجازى روى 
آوردهاند و به اين طريق كمبود آب در كشور خود 
را جبران مىكننـــد؛ در اين خصوص مىتوان به 
الجزاير اشاره كرد. اين كشور در درون مرزهاى خود 
23 ميليارد مترمكعب آب براى توليد محصولات 
كشـــاورزى مصرف مىكند، اما از طريق واردات 
محصولات كشاورزى سالانه 45 ميليارد مترمكعب 
آب صرفهجويى مىكند. اين موضوع نشاندهنده 
داشتن استراتژى اين كشور براى جبران كمآبى خود 
از طريق آب مجازى اســـت؛ يعنى دو برابر آب 
مصرفى، آب مجازى وارد مىكند كه صرفهجويى 
بسيار مناسبى اســـت. اگر اين آب مجازى نبود، 
الجزايـــر تابهحال كل آبهاى زيرزمينى خود را از 

دست داده بود.
 از ســـوى ديگر، برخى از كشـــورها روند 
متفاوتـــى را در ايـــن زمينه در پيش گرفتهاند؛ در 
ايـــن خصوص مىتوان به ژاپن اشـــاره كرد. اين 
كشور سالانه 21 ميليارد مترمكعب آب براى توليد 
محصولات كشاورزى مصرف مىكند؛ اما در مقابل 
با صادرات محصولات كشاورزى خود سالانه 90
ميليارد مترمكعب آب به ساير كشورها صادر مىكند. 
اين استراتژى براى ژاپنىها نگرانكننده نيست، چون 
اين كشـــور از يكسو ميزان بسيار زيادى آب دارد، 
اما از طرف ديگر مساحت زمينهاى كشاورزى آنها 
كم است.  داشتن اين حجم بالاى توليد محصولات 
كشاورزى، نشاندهنده بالا بودن بهرهورى كشاورزى 
در اين كشـــور است كه توانسته ژاپن را به يكى 
از كشورهاى اصلى در صادرات آب مجازى بدل 
كند. اما در ميان كشـــورهاى خاورميانه سالانه يك 
ميليـــارد مترمكعب آب بهصورت مجازى جابهجا 
مىشـــود، با اين حال كشورهاى خاورميانه معادل 
350 ميليـــون مترمكعب آب بهصورت مجازى از 
كشورهاى آســـياى ميانه، 567 ميليون مترمكعب 
آب از اروپاى شـــرقى و 2 ميليارد و 723 ميليون 
مترمكعب آب مجازى هم از آسياى جنوب شرقى 

وارد مىكنند.
ادامه دارد
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